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 ۳۱۳۱    به آيدا :          خ يک پيراهن       ری س تا شکوفه

 نه آبش دادم :         ته استش سرود ِ مردی که خودش را ک 

 عظمتک يدانی غریوِ تو نمی:          بهمنن  ماه قصيده برای انسا

 ییچو، رفیقِ ناشناسِ کرُهـبه شن :         سرود ِ بزرگ
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 خ يک پيراهن       ری س تا شکوفه

 به آيدا 

۳۱۳۱ 

 کشم بر دوش،سنگ می

 سنگِ الفاظ

 .سنگِ قوافی را 

 ریزانِ غروب، که شب را و از عرق
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 اشتاريکرِدر گو

 کند بيدار،می

 شود رنگو قيراندود می

 ،        تابوتدر نابیناییِ 

 ماند آهنگنفس میو بی

 ،      از هراسِ انفجارِ سکوت

 کنممن کار می

 کنمکار می
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 کار

 و از سنگِ الفاظ

 افرازمبر می

 استوار

 دیوار،

 تا بامِ شعرم را بر آن نهم

 تا در آن بنشینم

 ...در آن زندانی شوم
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 !      ام. احمقم شايدمن چنین

 داندکه می

 که من بايد

 های زندانم را به دوش کشمگسن

 ،      را  صلیبش که مریم سانِ فرزندِبه

 سانِ شماو نه به

 تراشيدی شلاقِ دژخیمتِان را میکه دسته
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 از استخوانِ برادرتِان

 بافيدی جلادتِان را میی تازيانهو رشته

 از گیسوانِ خواهرتِان

گان میو نگین به دسته  نشانيدی شلاقِ خودکام

   !      ی پدرِتانهای شکستهدنداناز 

  

□ 
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 برم های گرانِ قوافی را بر دوش میو من سنگ

 و در زندانِ شعر

 کنم خود را محبوس می

 سانِ تصویری که در چارچوبشبه

 .     در زندانِ قابش

  

 و ای بسا که

 تصویری کودن
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 :     از انسانی ناپخته

 از منِ ساليانِ گذشته

 گشتهگم

گاهِ   خُردسالِ مرا داردکه ن

 ،      در چشمانش

 تر به جا نهاده استو منِ کهنه

 تبسمِ خود را 

 ،     بر لبانش
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گاهِ امروزِ من بر آن چنان است  و ن

 که پشیمانی

    !      به گناهانش

  

 شباهتتصویری بی

 کرد لبخندش را که اگر فراموش می

 هایششد گونهو اگر کاويده می

 وجوی زندگیبه جُست
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 اشداشت پیشانیاگر شيار برمی و

 های زنجيرشده با زنجيرِ بردگیاز عبورِ زمان

 !      من شدمی

  

 من شدمی

 !عینا  

 های زندانم را بر دوششد من که سنگمی

 ،     کشم خاموشمی
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 کنم تلاشِ روحم را و محبوس می

 در چاردیوارِ الفاظی که

 ترکد سکوتشِانمی

 هادر خلاءِ آهنگ

گاه چشمشِانکاود بیمیکه   ن

 ...هادر کویرِ رنگ

 شد منمی 

 !     عینا  
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 ،     امام را از ياد بردهشد من که لبخندهمی

 ...امو اینک گونه

 ...امو اینک پیشانی

  

□ 

  

 ام منچنین

نیِ دیوارهای خوش  .      زبانآهنگِ الفاظِ بیــ زندا
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 !      ام منچنین

 امقابش محبوس کردهتصویرم را در 

 و نامم را در شعرم

 و پایم را در زنجيرِ زنم

 و فردایم را در خویشتنِ فرزندم

 ...و دلم را در چنگِ شما

 تلاشیِ با شمادر چنگِ هم 
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 که خونِ گرمتِان را 

 ی اعدامبه سربازانِ جوخه

 نوشانيدمی

 لرزندکه از سرما می

گاهشِان  و ن

 .      انجمادِ يک حماقت است

 شما 

 ايدخویش اکنونِ یکه در تلاشِ شکستنِ دیوارهای دخمه
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 دهيد از سرِ اطمینانو تکیه می

 بر آرنج

 تان را مِجریِ عاجِ جمجمه

 ی رنجو از دریچه

 اندازِ طعمِ کاخِ روشنِ فرداتان را چشم

 .     کنيدی تلاشتِان مزمزه میدر مذاقِ حماسه

  

 ...شما
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 ...و من

  

 شما و من

 سازندديگران که می و نه آن

  

 دشنه

 برای جگرشِان

 زندان

 برای پيکرشِان
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 رشته

   .      برای گردنشِان

  

 و نه آن ديگرتران

 تابانندی دژخیمِ شما را میکه کوره

 ی باغِ منبا هیمه

 کنندو نانِ جلادِ مرا برشته می

    .      در خاکسترِ زاد و رودِ شما
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□ 

  

 ،     دارآلودِ تبخون و فردا که فروشدم در خاکِ

 تصویرِ مرا به زیر آريد از دیوار

 .       اماز دیوارِ خانه

  

 خنددتصویری کودن را که می

 هاها و در شکستدر تاریکی

            .      هابه زنجيرها و به دست
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 :     و بگوییدش

 !       شباهتتصویرِ بی»

 ؟    ایبه چه خنديده

 و بياویزيدش

 ديگربار

 واژگونه

 !     رو به دیوار
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 رومو من همچنان می

 با شما و برای شما

  .    گونه دوستارتِان هستمــ برای شما که این

 :      روم سنگ بردوشام را چون گذشته میو آینده

 سنگِ الفاظ

 ،      سنگِ قوافی

 :    تا زندانی بسازم و در آن محبوس بمانم

    .      داشتندوست زندانِ
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 داشتنِ مرداندوست

 و زنان

  

 هالبکداشتنِ نیدوست

 هاسگ

 و چوپانان

 ،     راهیبهداشتنِ چشمدوست
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 انگتتِ بلورِ بارانو ضرب

 ی پنجرهبر شیشه

  

 هاداشتنِ کارخانهدوست

 هامتت

 هاتفنگ

  

 ی يابوداشتنِ نقشهدوست

رِ دنده  هایشبا مدا
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 ،    اشهای خاصرهبا کوه

 و شطِ تازيانه

 اشبا آبِ سرُخ

  

 داشتنِ اشکِ تودوست

 ی منبر گونه

  

 و سرُورِ من

 بر لبخندِ تو
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 هاداشتنِ شوکهدوست

 ،     ها و آویشنِ وحشیگزنه

 و خونِ سبزِ کلروفیل

 بر زخمِ برگِ لگد شده

  

 داشتنِ بلوغِ شهردوست

 اشو عشق
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 ی دیوارِ تابستانداشتنِ سایهدوست

 کاری زانوهای بیو 

 در بغل

  

 داشتنِ جقهدوست

 وقتی که با آن غبار از کفش بسترند

 خودو کلاه

 وقتی که در آن دستمال بشویند
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 زارهاداشتنِ شالیدوست

 پاها و

 زالوها

  

 هایِ سگداشتنِ پيردوست

گاهشِان  و التماسِ ن

 ،      ی قصابانو درگاهِ دکه

 تیپا خوردن
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 ی استخواندورافتادهو بر ساحلِ 

 از عطشِ گرسنگی

 مردن

  

 داشتنِ غروبدوست

 با شنگرفِ ابرهایش،

 های بيدو بوی رمه در کوچه
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 بافیداشتنِ کارگاهِ قالیدوست

 های خاموشِ رنگزمزمه

 های گرهتپشِ خونِ پشم در رگ

 های نازنینِ انگتتو جان

 شوندکه پامال می

  

 داشتنِ پایيزدوست

 رنگیِ آممانشسرببا 
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 روداشتنِ زنانِ پیادهدوست

 شانخانه

 عشقشِان

 شرمشِان

  

 هاداشتنِ کینهدوست

 هادشنه

 و فرداها
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 های خالیِ تنُدرداشتنِ شتابِ بشکهدوست

 فرشِ آممانبر شیبِ سنگ

  

 داشتنِ بوی شورِ آممانِ بندردوست

 هاپروازِ اردک

 هافانوسِ قایق

 موجو بلورِ سبزرنگِ 

 چرراششبا چشمانِ شب
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 داشتنِ درودوست

 های زمزمهو داس

  

 داشتنِ فريادهای ديگردوست

  

 ی گوسفندداشتنِ لاشهدوست

 فروشی مردکِ گوشتبر قناره

ر میکه بی  ماندخريدا
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 گنددمی

 پوسدمی

  

 هاداشتنِ قرمزیِ ماهیدوست

 در حوضِ کاشی

  

 داشتنِ شتابدوست

 و تأمل
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 داشتنِ مردمدوست

 ميرندکه می

 شوندآب می

 روحو در خاکِ خشکِ بی

 دستهدسته

 گروهگروه

 انبوهانبوه

 روندفرومی
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 روند وفرومی

 فرو

 روندمی

  

 داشتنِ سکوت و زمزمه و فرياددوست

  

 داشتنِ زندانِ شعردوست

  :       اشبا زنجيرهای گران
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 زنجيرِ الفاظ

   ...     زنجيرِ قوافی

  

□ 

  

 :     رومو من همچنان می

 در زندانی که با خویش

 در زنجيری که با پای

 در شتابی که با چشم
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 بادوشرود دوشدر یقینی که با فتحِ من می

 ی لبخندِ تصویرِ کودنی که بر دیوارِ دیروزاز غنچه

 ی سرُخِ يک پيراهنتا شکوفه

 :     ی يک اعدامبر بوته

 !      تا فردا 

  

□ 
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 :      ام منچنین

 های پرُ از تکبرنشینِ حماسهقلعه

 ی پرغُرورِ اسبِ وحشیِ خشمضربهسم

 ی تقدیرکوچهفرشبر سنگ

 ی وزشیکلمه

 در توفانِ سرودِ بزرگِ يک تاریخ

 محبوسی

 در زندانِ يک کینه
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 برقی

 ی يک انتقامدر دشنه

 ی سرُخِ پيراهنیو شکوفه

   .      امروزدر کنارِ راهِ فردای بردگانِ 

  
 ۳۱۳۱مهر 
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 ته استش سرود ِ مردی که خودش را ک 

 نه آبش دادم

 ،      نه دعایی خواندم

 خنجر به گلویش نهادم

 و در احتضاری طولانی

 .     او را کشُتم

   :      به او گفتم 

 » !       گوییــ به زبانِ دشمن سخن می«
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 و او را  

 !      کشُتم

  

□ 

  

 نامِ مرا داشت

 ،   کس همچُنوُ به من نزديک نبودو هیچ

گانه کرد  و مرا بی

 ،     با شما
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 با شما که حسرتِ نان

      .      تابتِانکوبد در هر رگِ بیپا می

  

گانه کرد  و مرا بی

 با خویشتنم

 .      اش حسرتِ يک پيراهن استپوشکه تن

  

 .      و خواست در خلوتِ خود به چارمیخم بکشد

 مجالش ندادممن اما 
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 .      و خنجر به گلویش نهادم

 ی گلویش قرقره کردآهنگی فراموش شده را در تنبوشه

 و در احتضاری طولانی

 شد سرَد

 و خونی از گلویش چکيد

 ،      به زمین

 يک قطره

 !      همین
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 شدههای فراموشخونِ آهنگ

 ،«!    نه»نه خونِ 

کلا خونِ  قادي

 ،«!    خواهمنمی»نه خونِ 

 «تا پسر داشتپادشاهی که چلِ»خونِ 

 ،    «ملتی که ریخت و تاجِ ظالمو از سرش ورداشت»نه خونِ 

 خونِ کَلپَتر
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  .     يک قطره

 ،      خونِ شانه بالا انداختن، سر به زیر افکندن

 ــ ،     اندها ــ وقتی که منتظرِ فرمانِ آتشخونِ نظامی

 خونِ دیروز

 ندانستنخونِ خواستنی به رنگِ 

 داروین به رنگِ خونِ پدرانِ

 به رنگِ خونِ ایمانِ گوسفندِ قربانی

 سرتیپ زنگنه به رنگِ خونِ
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 و نه به رنگِ خونِ نخستین ماهِ مه

 و نه به رنگِ خونِ شما همه

 !     که عشقتِان را نسنجيده بودم

  

□ 

  

 گفتبه زبانِ دشمن سخن می

گاهش دوستانه بود  ،      اگرچه ن

 ...     مرا به کشتنِ او واداشتو همین 
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□ 

  

 ...      در رؤيای خود بود

 ،    لرزشی باشیم در پرچم»به من گفت او: 

 «!های ارومیهپرچمِ نظامی

   !    نه»بدو گفتم من: 

 خنجری باشیم

 «!شانبر حنجره
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 بايد»به من گفت او: 

 «!به دارشِان آویزیم

 بگذار»بدو گفتم من: 

 از دار

 «!آرند به زیرِمان

  

 «.لبی بايد بوسيد» به من گفت او: 

 ...«!لبِ مارِ شکست را، رسوایی را » بدو گفتم من: 
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 .لرزيد و از رؤيایش به درآمد

 من خنديدم

 او رنجيد

 ...و پُشتش را به من کرد

  

 دادم نشانش را  فرانکو

 را  لورکا و تابوتِ

 .و خونِ تنتورِ او را بر زخمِ ميدانِ گاوبازی 
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 رؤيای خود شده بود و او به

 گاهخواند که ديگر هیچو به آهنگی می

 .ام بازنيامدبه خاطره

 آن وقت، ناگهان خاموش ماند

گانگی   صدای خودچررا که از بی

 مانِستکه طنینش به صدای زنجيرِ بردگان می

 .به شک افتاده بود

 و من در سکوت
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 .او را کشُتم

 آبش نداده، دعایی نخوانده

 نهادمخنجر به گلویش 

 و در احتضاری طولانی

 او را کشُتم

 ــ خودم را ــ

 اشو در آهنگِ فراموش شده

 کفنش کردم،
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 امدر زیرزمینِ خاطره

 .دفنش کردم

  

□ 

  

 او مرُد

 مرُد

 ...مرُد
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 و اکنون

 این منم

 ی شماپرستنده

 !ای خداوندانِ اساطيرِ من

  

 !ساماناکنون این منم، ای سرهای نابه

 .سرود و درودتِانپردازِ نغمه

 اکنون این منم 
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 من

  شماخوابیخوابِ بیبستریِ تخت

 و شمایید

 شما

 .یی بر فانوسِ آرزوی منرقاصِ شعله

  

 اکنون این منم

 ...و شما
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 اصفهان و خونِ

 آبادان خونِ

 زند تنبور،در قلبِ من می

 بندرِ معشور و نَفسَِ گرم و شورِ مردانِ

مگینم
خش

 در احساسِ 

 .شیپورکشد می

 اکنون این منم 

 ــ !اصفهان و شما ــ مردانِ
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 ی دخترِ پادشاهکه خونتِان را در سرُخیِ گونه

 .ايدکارِ اتاقم پاشيدهی قلمبر پرده

  

 اکنون این منم

 و شما ــ بیمارانِ کار! ــ

 که زهرِ سرُخِ اعتصاب را 

 .ناچارکنيد بهجانشینِ داروی مزدِ خود می

 اکنون این منم 
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 ــ !آغاجاری  شما ــ يارانِو 

 زند عرقِ فقر بر پیشانیتِانکه جوانه می

کاری   .در فروکشِ تبِ سنگینِ بی

  

□ 

  

 اکنون این منم

 با گوری در زیرزمینِ خاطرم
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 امکه اجنبیِ خویشتنم را در آن به خاک سپرده

 ...اشهای فراموش شدهآهنگ در تابوتِ

  

  خویشتنی کهاجنبی

 امنهاده من خنجر به گلویش

 ام در احتضاری طولانی،و او را کشته

گام  و در آن هن
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 امنه آبش داده

 !امنه دعایی خوانده

  

 اکنون

 این

 !منم

  
 ۳۱۱۱تير  ۱

 

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                                   مجموعه شعر : قطع نامه   

 

     60        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 بهمنن  ماه قصيده برای انسا

 دانی غریوِ يک عظمتتو نمی

 نالدی يک شکست نمیوقتی که در شکنجه

 !ستچه کوهی

گاهِ بیتو نمی  محکومِ يک اطمینانی مژهدانی ن

 شودوقتی که در چشمِ حاکمِ يک هراس خيره می

 !ستچه دريایی
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 دانی مرُدنتو نمی

 وقتی که انسان مرگ را شکست داده است

 !ستچه زندگی                                 

 دانی زندگی چیست، فتح چیستتو نمی

 کیست ارانی دانیتو نمی

  

گامی کهو نمی  دانی هن

 گورِ او را از پوستِ خاک و استخوانِ آجُر انباشتی
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 و لبانت به لبخندِ آرامش شکفت

 یی ترکيد،و گلویت به انفجارِ خنده

گامی که پنداشتی گوشتِ زندگیِ او را   و هن

 ایهای پيکرش جدا کردهاز استخوان

 اش را به نوا درآوردگیگونه او طبلِ سرُخِ زندهچه

 در نبضِ زیراب

 بادان،در قلبِ آ

 ی توفانیِ شعرش را آغاز کردو حماسه
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 با سه دهان صد دهان هزار دهان

 با سیصد هزار دهان

 ی خونبا قافیه

 ی انسان،با کلمه

 ی شتابی حرکت کلمهی انسان کلمهبا کلمه

 با مارشِ فردا 

 رودکه راه می

 خيزدافتد برمیمی
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 افتدخيزد میخيزد برمیبرمی

 خيزدخيزد برمیبرمی

 سرعتِ انفجارِ خون در نبضبه و

 داردگام برمی

 چین رود بر تاریخ، برو راه می

 یونان و ایران بر

 ...هاانسان انسان انسان انسان... انسان

 دود چون خون، شتابانو که می
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 آبادان ویتنام، در رگِ در رگِ تاریخ، در رگِ

 ...هاانسان انسان انسان انسان... انسان

 سيلابه که از سدْ،و به مانندِ 

 اشکند در مصراعِ عظیمِ تاریخسرریز می

 :از دیوارِ هزاران قافیه

 ی دزدانهقافیه

 ی در ظلمتقافیه

 ی پنهانیقافیه
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 ی جنایتقافیه

 ی زندان در برابرِ انسانقافیه

 آدولف رضاخان یی که گذاشتو قافیه

«نون»به دنبالِ هر مصرع که پايان گرفت به  : 

 ی لزجقافیه

 !ی خونقافیه

 و سيلابِ پرُطبل

 :ی خونین گذشتاز دیوارِ هزاران قافیه
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 خون، انسان، خون، انسان،

 ...انسان، خون، انسان

 یی از خونو از هر انسان سيلابه

 :ی هر سيلابه هزار انسانو از هر قطره

 مرگانسانِ بی

 انسانِ ماهِ بهمن

 پولیتسر انسانِ

 دوکورژاک انسانِ
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 چین انسانِ

 انسانِ انسانیت

 انسانِ هر قلب

 که در آن قلب، هر خون

 که در آن خون، هر قطره

 انسانِ هر قطره

 که از آن قطره، هر تپش

 که از آن تپش، هر زندگی
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 .يک انسانیتِ مطلق است

  

 و شعرِ زندگیِ هر انسان

 ی سرُخِ يک خون بپذیرد پايانکه در قافیه

 .است تاریخ يک ابدیتِ چارمیخِ مسیحِ

  

 هایی که پا درزنجيرو انسان

 سرایند تاریخشِان را به آهنگِ طبلِ خونشِان می

 .اندگيرِ يک دینحواریونِ جهان

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                                   مجموعه شعر : قطع نامه   

 

     70        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 و استفراغِ هر خون از دهانِ هر اعدام 

کاندرضای خودرویی را می  خش

 .ی يک بهتتی دروازهبر خرزهره

  

 استی هر خونِ این انسانی که در برابرِ من ایستاده قطرهو قطره

 ستسيلی

 که پُلی را از پسِ شتابندگانِ تاریخ

 کندخراب می
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 و سوراخِ هر گلوله بر هر پيکر

 ست که سه نفر صد نفر هزار نفرییدروازه

 که سیصد هزار نفر

 گذرنداز آن می

 .رو به برجُِ زمردِ فردا 

 و معبرِ هر گلوله بر هر گوشت 

 بهای پادشاهی را ست که عاجِ گراندهانِ سگی

 .جوَدَدر انواليدی می
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 چيزْ پادشاهی هر بیی دهانِ جنازهو لقمه

 !رضاخان

 .چيز استهمهشرفِ يک پادشاهِ بی

  

 و آن کس که برای يک قبا بر تن و سه قبا در صندوق

 و آن کس که برای يک لقمه در دهان و سه نان در کف

 و آن کس که برای يک خانه در شهر و سه خانه در ده

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                                   مجموعه شعر : قطع نامه   

 

     73        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 رضاخان ی يک تاریخ چنان کند که تو کردی،نان و خانه با قبا و

 .نامش نیست انسان

  

 نه، نامش انسان نیست، انسان نیست

 دانم چیستمن نمی

 !به جز يک سلطان

  

□ 
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 ارانی اما بهارِ سرسبزی با خونِ

 !انواليد و استخوانِ ننگی در دهانِ سگِ

  

□ 

  

 ی خونشو شعرِ زندگیِ او، با قافیه

 زندگیِ شعرِ منو 

 .اشبا خونِ قافیه

 و چه بسيار
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 شان را که دفترِ شعرِ زندگی

 .با کفنِ سرُخِ يک خون شيرازه بستند

 چه بسيار

 شان را که کُشتند بردگیِ زندگی

 .تا آقاییِ تاریخشِان زاده شود

  

 لورکا با سازِ يک مرگ، با گیتارِ يک

 شان را سرودندشعرِ زندگی
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 و چون من شاعر بودند

 .شان جدا نبودو شعر از زندگی

 ی سرُخِ شعرشِانو تاریخی سرودند در حماسه

 که در آن

 پادشاهانِ خلق

 ی حماقتِ يک اسببا شیهه

 به سلطنت نرسيدند،
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لتشِان به دار آویختندها که انسانو آن  ها را با بندِ ترازوی عدا

 .عادل نام نگرفتند

  

 شانجدا نبود شعرشِان از زندگی

 ی ديگر نداشتو قافیه

 .جز انسان

  

گامی که زندگیِ آنان را بازگرفتند  و هن

 تر آغاز شدی شعرشِان توفانیحماسه
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 .ی خوندر قافیه

 شعری با سه دهان صد دهان هزار دهان

 با سیصد هزار دهان

 ی خونشعری با قافیه

 ی انسانبا کلمه

 با مارشِ فردا 

 شتابدمیخيزد، افتد، برمیرود، میشعری که راه می

 ی زیستو به سرعتِ انفجارِ يک نبض در يک لحظه
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 ایران اندونزی، بر رود بر تاریخ، و برراه می

 کوبد چون خونو می

 در قلبِ تاریخ، در قلبِ آبادان

 ...هاانسان انسان انسان انسان... انسان

  

□ 

  

 انتهای این همه لفظ، این همه زیست،و دور از کاروانِ بی

 ميردمی تو انواليدِ سگِ
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 با استخوانِ ننگِ تو در دهانش ــ

 استخوانِ ننگ

 استخوانِ حرص

 استخوانِ يک قبا بر تن سه قبا در مِجری

 استخوانِ يک لقمه در دهان سه لقمه در بغل

 استخوانِ يک خانه در شهر سه خانه در جهنم

 .تاریخیاستخوانِ بی

  
 ۳۱۳۱  بهمن
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 سرود ِ بزرگ

 ییناشناسِ کرُهچو، رفیقِ ـبه شن

 !شن ــ چو

 کجاست جنگ؟

 ی تودر خانه

 کرُه در

 در آسيای دور؟
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 اما تو

 شن

 !برادرکِ زردپْوستم

 هرگز جدا مدان

 بامی حصيرِ سفالینزان کلبه

 .بام و سرای من

 پيداست 

 شن
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 که دشمنِ تو دشمنِ من است

 وان اجنبی که خوردنِ خونِ تو راست مست

 ی پسرانِ مناز خونِ تيره

  

 باری 

 به میلِ خویش

 !نَشويدَ دست

  

□ 
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 هان؟ نيزارهای درهمِ آن سوی رودِ

 رودِ زرد؟ های ساحلِ مرموزِمرداب

 کجاست جای تو پس، سنگرِ تو پس !شن ـ چو

 در مزرعِ نبرد؟

 سانجن کوهِ بلندِ این طرفِ

 زنچو ـ  شنزارهای پرخُطرِ

 وان؟سو ـ  يا حفظِ شهرِ ساقطِ
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 خواهی جنگيددر کشتزار 

 های سفالینيا زیرِ بام

 هاشکه گوشه

 عروسَت مورب است؟مانندِ چشمِ تازه

 يا زیرِ آفتابدِرخشان؟

 يا صبحدَم

 که مرغکِ باران

 بر شاخِ دارچینِ کهنسال
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 زند؟فرياد می

 شب که در دلِ آتشيا نیمه

 شونگ درختِ

 هاش؟شکوفه درَانَد جوـ ای ـ هه  در جنگلِ

 يکرِ تو پناه است صلح را هر جا که پ 

 .با توست قلبِ ما

 سنگی به آممانآن دَم که همچو پارچه

 از انفجارِ بمب
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 شوی،پرتاب می

 افکنیوانگه که چون زباله به دريا می

گانه  ی پليدِ بشرخوارِ پست را،بی

 .با توست قلبِ ما

  

□ 

  

 ليکن

 !رفیق
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 !شن ــ چو

 هرگز مبر ز ياد و بخوان

 در فتح و در شکست

 هر جا که دست داد

 :سرودِ بزرگ را 

 یی که رفیقانِ ناشناسآهنگِ زنده

 فرانسه يارانِ رو سپيد و دليرِ

 اند ــی آتش سرودهاسِتاده مقابلِ جوخه
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 آتنی یی که جوانانِآهنگِ زنده

 ی دژخیمبا ضربِ تازيانه

 گريدی خوار،قصابِ مرُده

 خواندند پرُطنین ــ

 هایی که به زندانآهنگِ زنده

نيانِ پردُل و آزاده  ی جنوبزندا

 با تارهای قلبِ پُراميد و پرتُپش

 نوازند ــپرُشور می
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 ییآهنگِ زنده 

 کان در شکست و فتح

 بایست خواند و رفت

 !بایست خواند و ماند

  

□ 

  

 شن ــ چو

 !بخوان
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 !بخوان

 دليران را آوازِ آن بزرگْ

 آوازِ کارهای گرِان را 

 بشر، مخصوص با بشرآوازِ کارهای مربوط با 

 آوازِ صلح را 

 شدهآوازِ دوستانِ فراوانِ گم

 داخاو و بلزن یآوازهای فاجعه

 یونوی یآوازهای فاجعه
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 ینمون واله ری  یآوازهای فاجعه

 آدولف هیتلر آوازِ مغزها که

 نهاد،ی فاشیسم میبر مارهای شانه

رِ صلح  آوازِ نيروی بشرِ پاسدا

 استریتداونینگ  کز مغزهای سرکشِ

 فروشانِ قرنِ ما را حلوای مرگِ بردَه

 کنند،آماده می

 آوازِ حرفِ آخر را 
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 ناديده دوستم

 شن ــ چو

 بخوان

 !امبرادرکِ زردپْوست

  
 ۳۱۱۱تيرِ  ۳۱
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